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The Interaction of the Qur’anic Exegetes and Translators 
with the Verses Portraying Gender Discrimination and 

Superiority in Family and Social Relationships

Elaheh Hadian Rasnani1

Abstract:
The strength of the Qur’anic exegeses and translations should 
be sought in the translation of the metaphorical and likewise, 
the ambiguous verses of the Qur'an. Among these are the verses 
that portray discrimination and superiority of men over wom-
en, the most significant of which are, verse 34 of Qur’an 4 [i.e., 
the verse of maintenance, the superiority of men and beating 
of women]; verse 32 of Qur’an 4 [i.e., the verse of craving], 
verse 228 of Qur’an 2 [the verse of rank] and the verse 36 of 
Qur’an 4 [which is about the birth of Hazrat Maryam (PBUH)] 
have been mentioned in the Qur’anic exegeses and the trans-
lations. A survey of the Qur’anic exegeses and translations, 
under these verses, shows that the Qur’anic exegetes and the 
translators of the Qur’an have faced many challenges in the 
interpretation and translation of these verses.
In this article, an attempt has been made to provide an accurate 
translation of these verses, using an analytical-descriptive and 
innovative way, by referring to the root of the terms and exact 
syntactical and Arabic issues and considering the context and 
with a trans-gender view of such verses, while criticizing the 
challenges of the Qur’anic exegeses and the translations.
Keywords: Discriminating verses, translations of the Qur’an, 
Qur’anic exegeses, women in the Qur’an.
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نوع مقاله: پژوهشی

تعامل مفسّران و مترجمان قرآن با آیات موهِم تبعیض و تفضیل 
جنسیت در مناسبات خانوادگی و اجتماعی 

الهه هادیان رسنانی1

چكیده
قــوّت تفاســیر و ترجمه های قــرآن را باید در ترجمۀ آیات متشــابه نیز آیات 
مشکلِ قرآن جستجو کرد. ازجمله این آیات، آیات موهِم تبعیض و تفضیل 
مــردان بــر زنان اســت کــه مهم ترین آن هــا ذیل آیات 34 ســورۀ نســاء )آیۀ 
قوّامیّت و تفضیل مردان و ضربِ زنان(، 32 ســورۀ نســاء )آیه تمنّی(، 228 
سورۀ بقره )آیۀ درجه( و 36 سورۀ نساء )دربارۀ ولادت حضرت مریم)س(( 
ح شــده اســت. نگاهی به تفاسیر و ترجمه های  در تفاســیر و ترجمه ها مطر
قرآن کریم، ذیل این آیات، نشان می دهد که مفسّران و مترجمان قرآن با 

چالش های فراوانی در تفسیر و ترجمۀ این آیات مواجه شده اند.
در ایــن مقالــه تــلاش شــده اســت، بــه روش تحلیلــی ـ توصیفــی و نوآورانه، 
بــا مراجعــه به ریشــۀ واژگان و مســائل دقیــق نحوی  و اعرابــی و با توجه به 
فضــای ســیاق و بــا نگاهــی فراجنســیتی بــه ایــن دســت آیات، ضمــن نقد 
چالش های تفاسیر و ترجمه های قرآن، ترجمه ای دقیق از این آیات ارائه 

گردد.
کلید واژه ها: آیات موهِم تبعیض جنسیت، ترجمه های قرآن، تفاسیر، زن 

در قرآن.
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1. بیان مسئله
ترجمۀ قرآن کریم، کاری اســت که در مرحله و نگاه نخســت، شــاید امری آســان به 
نظــر آیــد؛ ولــی درواقع با دشــواری های بســیار فراوانی روبرو اســت و چه بســا بتوان 
گفت که کار ترجمۀ قرآن، امری بسیار دشوارتر از تفسیر است؛ زیرا در تفسیر قرآن، 
مفسّــر آزاد اســت کــه بــرای تبییــن و توضیح هر یک از عبــارات یا آیات و ســوره ها تا 
هرانــدازه نــکات تفســیری کــه لازم می بینــد، بــه نــگارش درآورد؛ ولــی در ترجمــه، 
مترجــم باید برای هر یــک از الفاظ و عبارات قرآنی معادلی ارائه دهد که هم بیانگر 
محتــوای آن الفــاظ و عبــارات باشــد و هــم بتوانــد تا حــدّی وجه اعجاز آیــات را به 
مخاطــب غیرعرب زبــان منتقل نماید که به ویژه امــر دوم به صورت کامل، به نظر، 

امری غیرقابل دستیابی در ترجمه است.
باوجــود ترجمه هــای ارائه شــده از قرآن کریم، به نظر می رســد ایــن حوزه همچنان 
بســیار نیازمند کارهای اساسی تر و علمی تر است؛ چه آن که بسیاری از ترجمه های 
قــرآن کریــم، بــدون توجه بــه تفاســیر و تنها بر اســاس ترجمــۀ ظاهر الفــاظ و آیات، 
صورت گرفته است و در بسیاری از آن ها، بدون توجه به معانی دقیق الفاظ و آیات 
و تفســیر آن هــا، به ویــژه در حــوزۀ آیات متشــابه و نیز آیات مشــکلِ، تنها ترجمه ای 
صرف از آیات ارائه  شــده اســت؛ مهم ترین اشــکالات بسیاری از ترجمه های قرآن را 

ح بیان کرد: می توان بدین شر
1- نگاه جنسیّتی به بسیاری از آیاتی که منسلخ از بحث تبعیض و تفضیل جنسیّت 
ح شده در این پژوهش که  هستند؛ مانند آیۀ 34 سورۀ نساء و برخی آیات دیگر مطر
ح در آن ها )بدون نگاه تفضیــل مرد بر زن( تنها متوجّه حقوق و  اصــل مســئلۀ مطر

مسئولیت هر یک از زن و مرد نسبت به یکدیگر است. 
2- بی توجهی یا کم توجهی به نکات و قواعد ادبی و اعرابی الفاظ و آیات در ارائۀ 

مناسب معادل واژگان و عبارات. 
3- بی توجهــی یــا کم توجهــی بــه مباحث تفســیری دخیل در فهم آیــه که ضروری 

است در ترجمه بدان اشاره شود.
4- عدم توجه کافی به مباحث آیات متشابه و نیز آیات مشکلِ قرآن.

ازجملــه ایــن آیــات مشــکل در حــوزۀ مســائل اعتقــادی و اجتماعــی، آیــات موهِــم 
تبعیض و تفضیل مردان بر زنان، به ویژه در چهار آیۀ قرآن اســت )نســاء/ 32 و 34؛ 
بقره/ 228 و آل عمران/ 36( که مفسّران و مترجمان قرآن با چالش های فراوانی در 

تفسیر و ترجمۀ این آیات مواجه شده اند.
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2- پرسش های پژوهش
پرسش هایی که در این پژوهش در پی پاسخ گویی به آن ها هستیم، عبارت اند از:
- تفاســیر و ترجمه هــای قرآن بــا چه چالش هایی در ترجمۀ آیــات موهِم تفضیل و 

تبعیض جنسیت )برتری مرد بر زن( مواجه شده اند؟
- نگاه تفاسیر و ترجمه های قرآن در ترجمۀ قوّامیت مردان بر زنان چگونه است؟ 
و فلسفۀ این قوّامیت را در ترجمۀ آیه، با توجه به تعبیر »فضل«، چگونه آورده اند؟ 
- تعامــل تفاســیر و مترجمــان قرآن در خصوصِ ضرب زنان در آیۀ 34 ســورۀ نســاء، 
ح مســئلۀ تفضیــل در این آیۀ شــریفه و  با توجه بــه مســئلۀ قوّامیــت مــرد بر زن و طر

برخی دیگر از آیاتی اینچنینی نیز چگونه است؟ 
- چــه راه حــلِّ عملی نوآورانــه ای را در ترجمۀ این آیات مبتنی بر تفاســیر، می توان 

ارائه کرد؟

3- پیشینه
کنــون بحث های زیادی در خصوص آیات متشــابه یا مشــکل موهِم تبعیض و  تا
ح  تفضیــل جنســیت )مرد بر زن(، ازجمله آیــات موردبحث در این پژوهش، مطر
شــده اســت که بســیاری از آن ها در قالب همان بحث های تفســیری ذیل آیات 
در تفاســیر شــیعه و اهل ســنت اســت که به تحلیل این موضوعات پرداخته اند؛ 
علاوه بر تفاسیر، پژوهشی های موضوعی دیگری نیز پیرامون هر یك از این آیات، 
به ویژه آیۀ قوّامیت مردان و ضرب زنان )در قالب کتاب و پایان نامه و مقاله(، به 
نگارش درآمده است که ازجملۀ این پژوهش ها می توان به این موارد اشاره کرد: 
 مقالۀ »بررســی تطبیقی قوّامیت و تنبیه زنان در تفاسیر فریقین«، نوشتۀ محسن 
علی جانــی کــه در پژوهشــنامۀ علــوم و معــارف قــرآن کریــم چــاپ شــده اســت؛ و 
مقــالات و پایان نامه هــا و پژوهش هــای دیگر بــا همین محوریــت؛ همچنین آثار 
دیگــری کــه پیرامــون حقــوق و تکالیــف زن در اســلام بــه نگارش درآمده اســت، 
ماننــد کتــاب »نظــام حقوق زن در اســلام« تألیف شــهید مطهــری؛ »زن در آیینۀ 
جمال و جلال« تألیف آیت الله جوادی آملی و »شخصیت و حقوق زن در اسلام« 
تألیــف مهــدی مهریزی و مانند آن ها که در بخش هایی از آثار خود به این آیات 

پرداخته اند. 
تمایــز این پژوهش، نســبت به آثار دیگر انجام شــده، این اســت کــه اولاً رویکرد 
آن آثــار بــه ترجمه هــای قــرآن کریــم نیســت و تنهــا بــه بررســی تفاســیر یــا نــگاه 
تطبیقــی تفاســیر پرداخته انــد و شــاخصۀ دیگــر و مهم تــر این پژوهــش در ارائۀ 
دیدگاهــی نویــن، به ویــژه در آیــۀ 34 ســورۀ نســاء، با نــگاه دقیق لغوی بــه مادّۀ 
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تفضیــل )برداشــتی متفــاوت بــا دیگــر تفاســیر و ترجمه هــا( و تأثیــر فهــم آن در 
بخش نخســت و پایانی آیه و همچنین آیۀ 32 همین ســوره و آیۀ درجه )بقره/ 
228( اســت کــه نگاه بــه آیات را هم در ترجمه و هم در تفســیر، بســیار متفاوت 

و ممتاز می نماید.

4. تعامــل مفســران و مترجمــان با آیه قوّامیّــت و تفضیل مــردان و ضربِ زنان 
)نساء/ 34(

یکی از آیات بســیار چالش برانگیز قرآن کریم در تفاسیر و ترجمه های قرآن کریم، 
آیــۀ 34 ســورۀ نســاء اســت که از ابتــدا مــورد توجّــه مفسّــران و فقیهان در تفاســیر 
ح و تبیین آن  و کتاب هــای فقهــی قــرار گرفته اســت و مفسّــران و فقیهــان به شــر
اهتمــام داشــته اند. ترجمه هــای قــرآن نیز متأثّــر از دیدگاه های تفســیری و فقهی 
ارائه شــده دربارۀ این آیــه، آن را ترجمه کرده ان؛ در نتیجه، چالش های تفســیری 
و فقهــی تفاســیر و کتاب هــای فقهــی در ترجمه هــا نیز به چشــم می خــورد. جهت 
بررســی ایــن چالش هــا، در ابتــدا نگاهــی بــه ترجمه های قــرآن دربارۀ آیه شــریفه 

خواهیم داشت.

4-1. نگاهی به ترجمه ها 
مــردان سرپرســت و قائم بر امور معــاش زنان اند؛ به خاطــرِ برتری هایی که خداوند 
علیــم حکیم به بعضی نســبت به بعضی داده و دیگــر به خاطرِ انفاقی که مردان بر 

زنان از اموال خود می کنند )آدینه وند(.
مــردان را بــر زنان تســلط و حق نگهبانی اســت، به واســطۀ آن برتری کــه خدا برای 
بعضــی بر بعضی مقرر داشــته و هم به واســطۀ آنکه مردان از مــال خود نفقه دهند 

)الهی قمشه ای(.
مــردان، کارگــزاران و تدبیرکنندگانِ ]زندگی [ زنان اند؛ به خاطرِ آنکه خدا مردان را ]از 
جهت توان جســمی، تحمل مشــکلات و قدرت روحی و فکری [ بر زنان برتری داده 
و به خاطــرِ آنکه ]مردان [ از اموالشــان هزینۀ زندگــی زنان را ]به عنوان حقّی واجب [ 

می پردازند )انصاریان(.
مردان بســی پاســداران زنان )شــان( اند؛ بدین ســبب که خدا برخی از ایشــان را بر 

برخی )دیگر( برتری داده  )ترجمان فرقان(.
مــردان عهده دار امور زندگی زنان اند؛ این ازآن روســت کــه خداوند برخی از مردم را 
بــر برخــی دیگــر به خردمندی و توانمندی بیشــتر برتری داده و نیز ازآن روســت که 

مردان از اموال خود هزینۀ زندگی زنان را می پردازند )صفوی(.
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مردان سرپرست زنان اند؛ به دلیل آنکه خدا برخی از ایشان را بر برخی برتری داده 
ج می کنند )فولادوند(. و ]نیز[ به دلیل آنکه از اموالشان خر

مــردان سرپرســت زنان اند؛ به ســبب آنکه خداونــد برخی را بر برخــی دیگر )مردان 
را بــر زنــان در نیــروی فکری و روانی و جســمی( برتــری بخشــیده )و ازاین رو ولایت 
امــر جامعــه را در رتبــۀ نبــوّت و امامــت و ولایــت انتصابــی از جانــب معصــوم، از آن 
مردان قرار داده است( و نیز مردان سرپرست همسران خویش اند؛ به خاطرِ آنکه از 

ج می کنند )مشکینی(.  اموالشان )برای زنان( خر
مردان، سرپرست و نگهبان زنان اند؛ به خاطرِ برتری هایی که خداوند )ازنظر نظام 
اجتماع( برای بعضی نســبت به بعضی دیگر قرار داده اســت و به خاطرِ انفاق هایی 

که از اموالشان )در مورد زنان( می کنند )مکارم(.
مــردان کاراندیــش زنان اند؛ بــرای آنکه خدا بعضی کســان را بر بعــض دیگر برتری 

ج کرده اند )پاینده(. داده و برای آنکه از مال های خویش خر
مردان سرپرســت و قیم زنان می باشــند. به خاطر برتری هایی که خدا برای بعضی 
نســبت بــه بعــض دیگر قرار داده اســت و نیــز به خاطــر انفاق و بخشــش هایی که 

مردان از اموال خود می کنند )کاویانپور(.
مردان سرپرست زنان اند؛ بدان روی که خداوند برخی از آنان را بر برخی دیگر برتری 

داده است و برای آنکه مردان از دارایی های خویش می بخشند )گرمارودی(.

4-2. نگاهی به تفاسیر
جهــت نقــد و بررســی ترجمه ها و ارائــۀ ترجمۀ برگزیده، لازم اســت نگاهــی به معنی 
واژه هــای کلیــدی در آیــۀ شــریفه )قوّامیّــت، فضل، و ضرب( در تفاســیر نیز داشــته 

باشیم.
امُونَ عََلَىَ  جــالُ قَوَّ ح  شــده )الرِّ در آیــۀ شــریفه، ابتدا موضــوع قوّامیت مرد بــر زن مطر
ساءِ(؛ سپس دلیل این قوّامیت به ظاهر، تفضیل برخی بر برخی دیگر و همچنین  النِّ
م ( و در  ُ بَعْضَهُــمْ عََلَى  بَعْضٍ وَ بِِمــا أَنْفَقُوا مِــنْ أَمْوالِِهِ ــلَ اللَّهَّ دادن نفقــۀ مــرد ذکر شــده )ِ بِِما فَضَّ
تی   پایان آیه نیز مســئلۀ ضرب زنان،  راهکاری در نشــوز زن، بیان شده است )وَ اللاَّ

رُوهُنَّ فِِی الْْمضَاجِعِ وَ اضْرِبُُوهُن (� تَخافُونَ نشُُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَ اهْجُ
ح شــده و  دربــارۀ ایــن ســه مســئلۀ مهــم کــه ظاهــراً در آیــه بــه شــکل متشــابه مطر
برداشــت از آیه را در نگاه مفسّــران و مترجمان قرآن با مشکل مواجه ساخته است، 
پرســش های متعــدّدی شــکل گرفتــه اســت؛ ازآن  آیــا رجــال و نســاء در ابتــدای آیه 
)موضــوع قوّامیّت(، نوع مردان و زنان را شــامل می شــود؟ یعنــی نوع مردان بر نوع 
زنان )اعم از جامعه و خانه( قوّامیّت دارند یا آنکه حکم آیه مختصّ اجتماع منزلی 
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و خانــواده اســت و قوّامیّــت مرد بر زن مختصّ رابطه زن و مــرد در محیط خانواده 
است؟ آیا مراد از ضرب، تنبیه بدنی زنان است؟ و در چنین صورتی، چرا به مردان 

اجازۀ ضرب زنان داده شده است؟
چگونگــی پاســخ بــه هر یک از این پرســش ها در مفهوم و ترجمۀ آیۀ شــریفه بســیار 

مؤثّر است.

4-3. شأن نزول آیه و تأثیر آن در ترجمه و مفهوم آیه
نقل هایی دربارۀ شــأن نزول این آیۀ شــریفه در برخی تفاســیر ذکر شده است مبنی 
بر اینکه مردی همسرش را سیلی زد و زن از رسول خدا)ص( تقاضای قصاص کرد 
و حضــرت اجــازۀ قصــاص دادنــد، ولی قبــل از اجرای قصــاص، این آیه نازل شــد و 
حکم قصاص را از آن مرد برداشــت. این نقل که در روایات تفســیری شیعه نیامده 
اســت، ظاهراً اصل و شــروع آن، از مصادر تفســیری و روایی اهل سنّت است )برای 
نمونه رک جصاص، 1405:  3/ 148؛ طبری، 1412:  5/ 37-38؛ ابن ابی حاتم رازی، 
1419:  3/ 940( و از آنجا به منابع شــیعی راه یافته اســت )رك طوسی، بی تا:  3/ 189؛ 

طبرسی، 1372:  3/ 68(.
برخــی از مفسّــران به ویــژه مفسّــران شــیعه، بــه دلایــل متعــدّد بــر این شــأن نزول، 
خدشــه وارد کرده و آن را معتبر ندانســته اند )رک طباطبایی، 1390:  4/ 348-349؛ 
فضــل الله، 1419:  7/ 227-228(. علامه طباطبایی)ره( دلیل مردود دانســتن این 
شأن نزول را ازاین جهت می داند که این آیه حکم رسول خدا)ص( را باطل نموده 
و حکــم ایشــان را تخطئــه کرده اســت و با عصمت رســول خــدا)ص( منافات دارد 

)طباطبایی، 1390:  4/ 349(.
گفتنی اســت پذیرش این شــأن نزول، مســتلزم پذیرش دلالت »قوّامیّت« بر مفهومِ 
ســلطه و زور و خشــونت اســت که در بســیاری از تفاســیر اهل ســنّت و برخی تفاسیر 

شیعه و نیز ترجمه های قرآن، بر اساس آن، آیه را تفسیر و ترجمه کرده اند.

4-4. دلالت نوع قوّامیّت مرد بر زن و تأثیر آن بر ترجمه و مفهوم آیه
ح  میــان مفسّــران دو دیــدگاه، دربارۀ نــوع قوّامیّت مرد بر زن در  آیه شــریفه، مطر
لــت آیه را  اســت: بســیاری از مفسّــران معتقــد بــه عمومیّــت آیۀ شــریفه بوده و دلا
بــر قوامیّــتِ نــوعِ مرد بر نــوعِ زن در جامعــه می داننــد )رک طباطبایــی، 1390:  4/ 
گــروه  ابــن عاشــور، 1420:  4/ 113(. ایــن  347؛ مــکارم شــیرازی، 1371:  3/ 370؛ 
از مفسّــران، ســپردن کارهایــی نظیــر قضــاوت، ولایــت و حکومــت به مــردان را بر 
اساس همین آیه شریفه تفسیر کرده اند )رک طباطبایی، 1390: 4/  347(. ترجمۀ 
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برخــی مترجمان قرآن نیز بر اســاس همین دیدگاه اســت؛ ازجملــه ترجمۀ آیت الله 
مشــکینی که در ترجمۀ قســمت نخســت آیه می گوید: »مردان سرپرست زنان اند؛ 
به ســبب آنکــه خداوند برخی را بــر برخی دیگر )مردان را بر زنان در نیروی فکری 
و روانی و جســمی( برتری بخشــیده )و ازاین رو ولایت امر جامعه را در رتبۀ نبوّت 
و امامــت و ولایــت انتصابــی از جانب معصوم، از آن مردان قرار داده اســت( و نیز 
مــردان سرپرســت همســران خویش انــد؛ به خاطرِ آنکه از اموالشــان )بــرای زنان( 

ج می کنند« )ترجمۀ مشــکینی(. خر
همان گونــه کــه ملاحظــه می شــود، در ایــن ترجمــه، دلالــت قســمت نخســت آیه از 
ُ بَعْضَهُــمْ عََلَى  بَعْــض « دلیل  ــلَ اللَّهَّ قســمت دوم جــدا شــده اســت؛ یعنــی عبــارت »بِِمــا فَضَّ
مْوالِهِــم « دلیل بر 

َ
نْفَقُوا مِــنْ أ

َ
بــر قوّامیّــت نــوع مــرد بر زن در جامعــه و عبارت »بِمــا أ

قوّامیّت مرد بر زن در محیط خانواده، دانسته شده است.
گرچه بر اســاس تفســیر المیزان اســت، ولی این  در میان ترجمه ها، ترجمۀ صفوی ا
مــه طباطبایــی)ره( دربارۀ عمومیت آیۀ شــریفه در قوّامیــت نوع مردان 

ّ
دیــدگاه علا

بــر نــوع زنــان را در ترجمــه، مــورد توجّه قرار نداده اســت و این بخش آیۀ شــریفه را 
چنیــن ترجمه کرده اســت: » مردان عهده دار امور زندگی زنان اند. این ازآن روســت 
که خداوند برخی از مردم را بر برخی دیگر به خردمندی و توانمندی بیشتر برتری 
داده و نیــز ازآن روســت کــه مــردان از اموال خود هزینــۀ زندگی زنــان را می پردازند« 
)ترجمه صفوی(. در این ترجمه، به نظر می رســد که عبارت »عهده دار بودن امور 

مه، نباشد.
ّ

زندگی زنان«، مطابق دیدگاه مذکور در ترجمۀ علا
در ترجمۀ آیت الله مکارم که بر اســاس همین دیدگاه نخســت اســت نیز آمده است: 
»مردان، سرپرست و نگهبان زنان اند؛ به خاطرِ برتری هایی که خداوند )ازنظر نظام 
اجتماع( برای بعضی نســبت به بعضی دیگر قرار داده اســت و به خاطرِ انفاق هایی 
که از اموالشان )در مورد زنان( می کنند«. بسیاری از مترجمان نیز روشن نکرده اند 

که مراد از این قوّامیّت در جامعه است یا محیط خانواده. 
در مقابــل ایــن دیدگاه، برخی مفسّــران دلالت آیۀ شــریفه را تنها بــر اجتماع منزلی، 
یعنــی قوّامیّــت مرد بر زن بر اســاس آیه شــریفه را تنها در محیط خانــواده می دانند 
)رک مطهــری، 1391: 1 )مبانــی(/ 114؛ فضــل الله، 1419:  7/ 230؛ مغنیــه، 1424:  2/ 
ُ بَعْضَهُمْ  ــلَ اللَّهَّ 315(. دلیــل ایــن گــروه از مفسّــران، فضای ادامــۀ آیه و عبارت »بِِمــا فَضَّ
مْ « اســت که اختصاص دلالت آیه بــر اجتماعی منزلی و  عََلَى  بَعْــضٍ وَ بِِمــا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِِهِ
محیط خانواده را می رساند )رک مغنیه، 1424:  2/ 315؛ مطهری، 1391: 1 )مبانی(/ 

.)114-113
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در میــان ترجمه هــا، تنهــا تعــداد اندکــی از ترجمه هــای قــرآن، تــا حــدودی ، آیــه را 
کرده انــد؛ ازجملــه ترجمــۀ مصبــاح زاده: »مــردان  بر اســاس ایــن دیــدگاه، ترجمــه 
کارگــذاران و عهــده داران نفقه اند بر زنان به آنچه افزونی داد خدا بعضی ایشــان را 

بر بعضی و به آنچه انفاق کردند از مال هاشان «.

4-5. مفهوم »قوّامیّت«
گونی ارائه شــده  دربــارۀ مفهــوم »قوّامیّــت« و ترجمــۀ آن، ترجمه های بســیار گونا
گون اســت و به نظر می رســد،  اســت. تفاســیر قرآن نیز دربارۀ این واژه بســیار گونا
گونــی ترجمه هــای قــرآن دربارۀ ایــن واژه نیز متأثّــر از همین اختلاف تفاســیر  گونا

باشد.
مهم تریــن مفاهیمــی که مفسّــران بــرای واژۀ »قوّامون« در آیه ذکــر کرده اند، چنین 
اســت: »غلبه« )جرجانی، 1362:  2/ 340(؛ »تســلط در تدبیر و تأدیب و تعلیم« )ابن 
جــوزی، 1422:  1/ 401؛ طبرســی، 1372:  3/ 68؛ بغــوی، 1420:  1/ 611؛ میبــدی، بــی 
تا:  2/ 492(؛ »قیام ولات بر رعایا« )زمخشــری، 1407:  1/ 505؛ آلوســی، 1415:  3/ 23؛ 
بیضــاوی، 1418:  2/ 72(؛ »قیــام بر زنان در تأدیب آن هــا« )طبری، 1412:  5/ 37(؛ 
کــم بــر زن و تأدیب کننــدۀ او« )ابــن ابی حاتــم رازی، 1419:  2/  »رئیــس و کبیــر و حا
256(. برخی از این مفاهیم )مفاهیمی که در آن ها معنی سلطه و زور نهفته است( 

متأثّر از همان شأن نزول خدشه پذیری است که بیان کردیم.
»سرپرســتی  مفهــوم  بــه   ، متعادل تــر مفهومــی  بیــان  بــا  نیــز  مفسّــران  از  گروهــی 
خانــواده«، مــردان را سرپرســت و خدمتگــزار زنــان دانســته اند )مــکارم شــیرازی، 
1371:  3/ 369(. برخــی نیــز آن را بــه معنــی قوّامیــت مــردان بــر زنــان در دو بُعــد 
تکویــن و تشــریع، به معنــی پاســداری مــردان نســبت بــه زنان ذکــر کرده انــد؛ زیرا 
مــردان نیــروی پاسداری شــان در کل جهــات عقلــی، مالی و جســمی، نوعاً بیشــتر 
از زنــان اســت )صادقــی تهرانی، 1388:  1/ 376-377؛ صادقــی تهران، 1406:  7/ 

. 36( و تفاسیر دیگر
مــه طباطبایــی)ره(، قیــم را بــه معنــی کســی دانســته کــه مســئول قیــام بــه امر 

ّ
علا

شــخصی دیگر اســت و کلمۀ »قوّام« مبالغه در همین قیام است و سبب قوام بودن 
مــرد زیــادت هایی اســت که خداوند بــه مردان داده اســت، اعم از عقــل و توانایی 
بدنــی، برحســب طاقتــی کــه بــر اعمال دشــوار و امثــال آن دارنــد؛ زیرا زندگــی زنان 
یك زندگی احساســی و عاطفی اســت که اســاس و ســرمایه اش رقت و لطافت است 

)طباطبایی، 1390:  4/ 343(. 
همان گونــه که گذشــت، ترجمه های قرآن نیز متأثّر از تفاســیر، مفاهیمی مشــابه 
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بــرای ایــن واژه ذکــر کرده انــد؛ ازجملــه، سرپرســت و قائــم بــر امــور معــاش زنــان 
)آدینه وند(؛ تســلط و حق نگهبانی )الهی قمشــه ای(؛ کارگزاران و تدبیرکنندگانِ 
]زندگــی [ زنــان )انصاریــان(؛ پاســداران زنــان )ترجمــان فرقــان(؛ عهــده دار امور 
زندگــی زنــان )صفــوی(؛ سرپرســت زنــان )فولادونــد و مشــکینی(؛ سرپرســت و 
زنــان  زنــان )پاینــده(؛ سرپرســت و قیــم  اندیــش  کار  زنــان )مــکارم(؛  نگهبــان 

کاویانپور( و غیره. (

4-6- نقد دیدگاه ها و تبیین دقیق مفهوم قوامیّت با توجه به ریشۀ لغوی آن )تبیین 

دیدگاهی نوین(
امُــون « از مــادّۀ »قــوم« اســت کــه ایــن مادّه در اصــل به معنی عــزم و اراده  واژۀ »قَوَّ
بــر محافظــت، انتصــاب )از مــاده نصــب به معنــی برافراشــتن و بالاتــر و بلندتر قرار 
دادن چیــزی( )ابــن فــارس، 1404:  5/ 43( و به فعلیت رســانیدن کار )خواه مادی و 
یــا معنــوی( )مصطفــوی، 1368:  9/ 341( و قیام از همین مــاده که به معنی عمود 
یا پایه و تکیه گاه و ســتونی اســت که چیزی به وســیلۀ آن بالا می رود و نظم می یابد 
و قــوام بــه معنــی عــدل و اعتــدال اســت )رافعــی، 1414:  2/ 520(؛ یعنــی قــرار دادن 
ســاء« در آیۀ  امُونَ عَلَی النِّ هر چیــزی در جایــگاه خود؛ بنابرایــن عبارت »الرِّجــالُ قَوَّ
شــریفه، بیانگر نقش و وظیفۀ مرد در برابر زن و در خانواده اســت که عبارت اســت 
از، به فعلیت رســانیدن اســتعدادها در خانواده، مانند پایه و تکیه گاه و ســتونی که 
دیگــر اعضــای خانواده با اعتماد به او و به وســیلۀ او رشــد می یابند، جایگاه خود را 
یافته و اســتعدادهای خود را به فعلیت می رســانند؛ اعتدال و نظم بخشــی به امور 
خانــواده، بالابرنــده و رشــد دهنــدۀ خانــواده و حفــظ و نگهدارندۀ خانــواده به این 

معانی است که بیان شد. 

4-7- فلسفۀ قوّامیّت مرد بر زن در آیه
دربارۀ اینکه چرا مردان بر زنان قوّامیّت دارند، خود آیۀ شریفه دو دلیل را ذکر کرده 
ُ بَعْضَهُمْ عََلَى  بَعْض «؛ و دلیل دوم با عبارت  لَ اللَّهَّ اســت: دلیل نخســت، با عبارت »بِِما فَضَّ

مْوالِهِمْ«.
َ
نْفَقُوا مِنْ أ

َ
»بِما أ

دربارۀ دلیل دوم، تقریباً قریب به اتّفاق مفسّران پذیرفته اند که یکی از دلایل قوّام 
بــودن مــردان بــر زنان، تعهّدات مالی اســت کــه مــردان در برابر زنــان و خانواده بر 
گونی  مْ(؛ ولی دربارۀ دلیل نخســت، دیدگاه های گونا عهده دارند )بِِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِِهِ

بیان شده است که در ترجمۀ آیۀ شریفه بسیار تأثیرگذار است.
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4-7-1- تعبیر فضل در آیه و برداشت مفسّران و مترجمان از آن
بیشــتر مفســران و مترجمان، ابتدا معنی »افضلیت« و »برتری« دربارۀ مفهوم فضل 
را پذیرفته انــد و آنــگاه به صورت یک ســویه آیه را در برتری مــردان در تعقّل و برخی 
جهــات دیگر دانســته و این گونه معنــی کرده اند که خداوند مردان را بر زنان برتری 
و امتیاز داده اســت که در این آیه، مراد از برتری مردان بر زنان در قوّامیّت اســت و 
یا در نگاهی خوش بینانه تر، مردان نســبت به زنان اضافات و درنتیجه مســئولیت 
بیشتری دارند )رک زحیلی، 1411:  5/ 54؛ آلوسی، 1415:  3/ 23( و اینکه چرا خداوند 
در این آیه چنین تعبیری را به کاربرده و مردان را بر زنان این گونه، با چنین عبارتی، 

گونی ذکر شده است. برتری داده است، اقوال گونا
بــه گفتــۀ محمــد جواد مغنیــه، این تعبیر به این دلیل آمده اســت که ممکن اســت 
در میان زنان، زنی با فضیلت تر از هزاران مرد یافت شــود؛ بنابراین با واژۀ »بعض« 

تعبیر شده است )مغنیه، 1424:  2/ 315(.

4-7-2- نقد دیدگاه های دیگر به مفهوم »فضل« در آیه با توجه به معنی لغوی واژه 
برخــلاف آنچه بیشــتر مفسّــران و مترجمــان بیان داشــته اند، در این آیه، ســخن از 
فضیلت گروهی در مقابل نقصان گروهی دیگر نیســت؛ مفسّــران و مترجمان قرآن 
بــا مفروض گرفتن مفهوم »فضل« به معنی »برتری«، همواره به دنبال یافتن وجه 
ایــن برتــری بوده انــد. و در این میــان، بــه اموری اشــاره  کرده انــد که به پنــدار آنان، 
موجب این برتری شده است؛ مانند قوّۀ علم، عقل، حسن رأی و تصمیم گیری که 
موجب قوّامیت مرد بر زن می شــود )طبرســی، 1372:  3/ 69(؛ دوراندیشــی، جهاد، 
ایــراد خطبه های نماز جمعه، اذان گفتن، داشــتن همســران متعدّد و اختیار طلاق 
)طبرســی، 1412:  1/ 253(، کمــال روزه، قضــا، شــهادت، تفــاوت در ارث )کاشــانی، 
بی تــا:  3/ 18(، اســتحقاق نبوت، امارت و خلافت )میبــدی، بی تا:  2/ 492( و وجوه 

دیگری که در تفاسیر آورده اند.
امــا آنچه باید بدان توجه داشــت این اســت که آیۀ شــریفه بیانگــر نقش و وظیفۀ 
مرد در برابر زن و در خانواده است؛ بنابراین در این آیه، سخن از فضیلت گروهی 
در مقابــل نقصــان گروهــی دیگــر و کمــال و برتری مرد بــر زن نیســت. به عبارتی، 
خداونــد در آیــات شــریفه، درصــدد بیــان أفضــل و مفضــول نیســت؛ آن چنان کــه 
قریب به اتّفاق مفسّــران و مترجمان قرآن پنداشــته اند؛ زیرا روشن است که معیارِ 
کمالِ انســان، بر اســاس نصّ صریح آیات قرآن کریم، ایمان و عمل صالح اســت؛ 
ح در این آیــه که عبارت از نقــش و وظیفۀ مرد  بنابرایــن با توجه بــه قوّامیــت مطر
در برابــر زن و در خانــواده اســت و همچنین با  توجه به مادّۀ لغوی »فضل« اســت 
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کــه همان گونــه کــه لغت شناســان بیــان داشــته اند، به معنــی »زیــادت در چیــزی 
اســت« )ابن فارس، 1404:  4/ 508(؛ همچنین با توجه به ســیاق آیۀ شریفه، مراد از 
»فضل«، مانند آیۀ 32 همین ســوره، تعهّدات هر یک از مرد و زن در برابر یکدیگر 
در خانواده و تعهّدات بیشــتر مرد در مســائل اقتصادی با توجه به عبارت »بِِما أَنْفَقُوا 

مْ« است. مِنْ أَمْوالِِهِ
دربــارۀ حقــوق و تکالیف هر یــك از زن و مرد در خانواده نســبت بــه یکدیگر، برخی 
فقها این حقوق و تکالیف را متفاوت و برخی مساوی )و نه مشابه( می دانند. برای 
مثال، صاحب جواهر معتقد است هر یك از زوجین بر دیگری حقی دارد که واجب 
اســت صاحــب حــق آن حــق را به پــا دارد؛ گرچه حق شــوهر بر زن به مراتب بیشــتر 

است )نجفی،  1404: 31/  146(.
ولــی از دیــدگاه شــهید مطهــری)ره(، هر یــك از زن و مرد، طبیعت خــاص خود را در 
آفرینــش دارنــد و ایــن تفــاوت در طبیعــت، حقوق و مســئولیت های خــاص خود را 
می طلبــد. شــهید مطهــری در کتــاب نظــام حقــوق زن در اســلام، تســاوی حقوق و 
ح می نماید؛ به عبارتی، حقوق و تکالیف زن  تکالیف زن و مرد )و نه تشابه( را مطر
و مرد مســاوی است، امّا مشــابه نیســتند؛ زیرا توانایی ها، ظرفیت ها و قابلیت های 
زن و مرد، به لحاظِ روانی، بدنی و روحی، با یکدیگر متفاوت اســت؛ بنابراین اسلام 
بــا تســاوی حقــوق زن و مــرد مخالف نیســت، بلکه با تشــابه  حقوق  آن هــا مخالف 
اســت )رك مطهــری، 1372:  19 ؛ مطهــری، 1372:  24(. ایــن تفــاوت در حقــوق، 

موجب تفاوت مسئولیت ها می شود.
گفتنی اســت، نوع نگاه به حقوق و مســئولیت های زن و مرد موجب شــده اســت تا 
ح  دربارۀ آیۀ 34 سورۀ نساء نیز مباحثی چالش برانگیز میان مفسّران و فقیهان مطر
شــود؛ از یک ســو نســبت بــه قیومیت مــرد در خانواده که آیا حق اســت یــا تکلیف؟ 
ُ بَعْضَهُمْ عََلَى  بَعْــض « و تعبیر »فضل« در  ــلَ اللَّهَّ و از ســوی دیگر، نســبت به عبارت »بِِما فَضَّ
آیه که آیا بیانگر برخی برتری های مرد نســبت به زن اســت یا مفید معنای دیگری 

است؟

4-8- تعامل مفسران و مترجمان با واژۀ ضرب
در میــان مفسّــران شــیعه و اهــل ســنّت، هیچ مفسّــری ضــرب را به صــورت مطلق 
و بــدون قیــد و شــرط نپذیرفتــه اســت. بســیاری از مفسّــران و فقیهــان این ضرب 
ح بودن )شــدید نبــودن( )رک: مقاتل بن ســلیمان،  را مقیّــد کرده انــد بــه غیر مبرِّ
1423:  1/ 371؛ قمی، 1363:  1/ 137؛ صنعانی، 1411:  1/ 155-156؛ طبری، 1412: 
 5/ 37 و 43-44؛ ابــن ابــی حاتــم رازی، 1419:  3/ 943؛ الطبرانــی، 2008:  2/ 210؛ 
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جصــاص، 1405:  3/ 150؛ قرطبی، 1364:  5/ 172-173؛ طبرســی، 1372:  3/ 69( 
و غیر مدم بودن )نباید موجب خونریزی شود( )سبزواری، 1419: 89؛ سبزواری، 

.)286 /2  :1406
بســیاری از مفسّــران نیز واژۀ »ضرب« در آیۀ شریفه را به تنبیه بدنی زنان به قصد 
تأدیب و نه برای انتقام و فرونشــاندن خشــم خود )رک: مغنیه، 1424:  2/ 317( و 
برخی نیز از باب نهی از منکر ذکر کرده اند )طبرانی، 2008:  2/ 232؛ فاضل جواد، 
1365:  3/ 260؛ صادقــی تهرانــی، 1406:  7/ 48؛ صادقــی تهرانــی، 1419: 84 ) کــه 
درنتیجــه ظاهراً، از نگاه آنان، حکم آیۀ شــریفه دربارۀ ضــرب زنان، حکم مولوی 
 اســت؛ در مقابل، برخی این حکم را ارشــادی دانسته اند )امین، بی تا:  4/ 64( ولی 
به نظر می رســد که با توجّه به فضای آیۀ شــریفه و موضوع قوّامیت و بحث حقوق 
ح و در ابتدای آیه،  و مســئولیت های زن و مــرد در برابــر یکدیگر در خانواده مطــر
مــراد از ضــرب نیــز باید به گونه ای دیگر و مرتبط با همــان بحث و در همان فضا، 

تفسیر شود.

نگاهی به ترجمه ها:
قریب به اتّفــاق ترجمه هــای قــرآن چنیــن تعابیــری را در ترجمــۀ عبــارت »« در آیــۀ 

شریفه آورده اند:
آنان را ]به گونه ای که احساس آزار به دنبال نداشته باشد[ تنبیه کنید )انصاریان(؛

آن ها را تنبیه کنید )آدینه وند، مکارم(؛
ع( آن ها را بزنید )مشکینی(؛ )در محدودۀ دستور شر

آنان را بزنید )پاینده، آیتی، صفوی، فولادوند، معزی(؛
آنان را به زدن تنبیه کنید )الهی قمشه ای، کاویانپور(؛

آنان را )از باب نهی از منکر( بزنید )ترجمان فرقان(.

4-9- مفهوم صحیح »ضرب« بر اساس روایات تفسیری
با توجه بــه مفهومــی کــه دربــارۀ »قوّامیّــت« مــرد در خانــواده بیــان گردیــد، مفهــوم 
»ضــرب« نیز روشــن می شــود؛ زیرا ضــرب نیز ازجملــه راهکارهای قرآن بــرای بقای 

خانواده است.
در این بخش، آیۀ شــریفه از زنانی ســخن می گوید که مطیع امر پروردگار در حقوق 
زناشــویی همســر خویش نیســتند و در اینجا قرآن کریم سه راهکار را برای حلِّ این 
ح کرده اســت و بر اســاس مســئولیت قوّامیّــت مرد )و نه حــقّ او(، به او  مســئله مطر
اجــازه داده اســت که بــرای صیانت از کیان خانواده و جلوگیری از فســاد، این ســه 
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راهکار را به ترتیب در پیش گیرد:
نخست، »موعظه و نصیحت«، سپس »کناره گیری در بستر« و سوم، ضرب که در 
این آیۀ شــریفه، به معنی اِعمال زور یا تَشَــر توسّــط مرد برای حلِّ مسئله و ارضای 
غریزۀ جنســی خود و همســرش اســت. این معنی از طریق برخی روایات تفسیری 
به دســت می آید. در میان روایات تفســیری شــیعه، در روایتی از امام باقر)ع( نقل 
شــده اســت که حضرت در تبیین مســئلۀ ضرب در آیۀ شــریفه، فرمودند که ضرب 
ک اســت »عروســی حویزی، 1415:  1/ 478؛ بحرانی، 1415:  2/ 75(. حتّی  با مســوا
ک( از قول ابن عباس  در برخی منابع اهل ســنّت نیز بر این نوع ضرب )با مســوا
یــا عطــاء در تبییــن نوع ضــرب آمده اســت )طبــری، 1412:  5/ 44؛ ابــن ابی حاتم 
رازی، 1419:  3/ 944؛ بغوی، 1420:  1/ 613؛ قرطبی، 1364:  5/ 173؛ خازن، 1415: 

 .)371 /1 
در ایــن برداشــت، ضــرب از مفهــوم عرفــی بــه مفهــوم شــرعی منطبق با آیه تفســیر 
می شود. همچنین بر این اساس، ضرب در این آیه، تنبیه بدنی نیست؛ بلکه نوعی 
اقدام عملی مسئولیت محور برای ارضای غریزۀ جنسی هر یک از زن و مرد و حفظ 

و بقای خانواده و جلوگیری از فساد است.

4-10. ترجمــۀ نوین ارائه شــده از آیۀ شــریفه با توجّه به رابطــۀ قوّامیت با ضرب زنان 

در آیه
بر اســاس آنچــه دربــارۀ مفهــوم »قوّامیــت« و »فضــل« و نیز ارتبــاط آن با »ضرب« 
بیان گردید، ترجمهۀ دقیق پیشنهادی این پژوهش برای این آیۀ شریفه، چنین 

خواهد بود:
که به وســیله  »مــردان تکیــه گاه و ســتونِ رشــد دهندۀ زنان ]در خانواده[ هســتند ]
آن هــا، زنان اســتعدادهای خود را به فعلیت می رســانند و نظــام خانواده، اعتدال 
و انتظــام می یابــد[. ]ایــن نقــش[ بــه جهت ]مســئولیت های[ بیشــتری اســت که 
خداوند بر عهدۀ برخی از شما نسبت به دیگری نهاده است )این نوع سرپرستی 
و مســئولیت در نظــام خانــواده، بــر عهدۀ مرد اســت( و نیز به جهــت آنکه آنان از 
اموالشان، هزینه های زندگی را می پردازند. پس زنان صالح، با خضوع و رغبت به 
مســئولیت های خود عمل می کنند و حافظ اســرار ]منزل[ هستند؛ به سبب اینکه 
[ را حفظ کرده اســت ]و آن ها را به عنوان ســرّ قرار داده اســت[  خداوند ]آن اســرار
و زنانــی را کــه از ســرپیچی آنان ]در واجبات زناشــویی تان[ بیم دارید؛ ]در مرحلۀ 
که در قلبشــان تأثیر  نخســت[ آن ها را ]به گونه ای همراه با نرمی زبان[ پند دهید ]
گر  نهــد به گونــه ای کــه آنــان را از ســرپیچی در امــور زناشــویی منصرف کنــد[؛ و ]ا
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ســود نداد و به ســرپیچی خود ادامه دادند، در مرحلۀ بعد[ در خوابگاه ها از آنان 
[ بزنید ]و  ، تَشَر گر بازهم سود نداد، در مرحلۀ سوم[ آنان را ]با زور دوری  کنید؛ ]و ا
گر ]از ســرپیچی دســت برداشــتند و[ اطاعت  غریزۀ خود و او را ارضاء کنید[؛ پس ا
کردنــد، ]دیگــر[ هیچ راهی ]برای بهانه و یا ســرزنش آن هــا[ مجویید؛ که خداوند 

بلندمرتبۀ بزرگ است«.

5- آیه تمنی )نساء: 32(
در آیۀ شریفۀ 32 سورۀ نساء نیز مانند آیۀ 34، سخن از فضیلت گروهی در مقابل 
نقصــان گروهی دیگر نیســت؛ به عبارتی، در این آیــه، خداوند أفضل و مفضول را 
بیــان نکــرده اســت؛ زیرا مراد از »فضــل«، در اصل لغت به معنی زیادتِ پســندیده 
)ابن فارس،  4/ 508( و افزونی اســت که لازم اســت وجود داشــته باشــد و بر اساس 
همــان لــزوم، مقرّر و تعیین شــده اســت )مصطفــوی،  106/9(. در این آیۀ شــریفه، 
خداونــد نهــی می کنــد از اینکه انســان، هر یک از زن و مرد، آرزوی داشــتن حقوق 
کــه دربــارۀ هر یــک از آن دو  و مســئولیت های یکدیگــر را کننــد؛ مســئولیت هایی 
)با توجه به طبیعت آن ها(، برخی را نســبت به برخی دیگر بیشــتر قرار داده است؛ 
یعنی برخی مســئولیت های مرد نســبت به زن و برخی مســئولیت های زن نسبت 
به مرد را بیشــتر قرار داده اســت؛ برای مثال، همان گونه که مســئولیت اقتصادی 
مــرد در تأمیــن معاش و نفقۀ خانواده نســبت به زن بیشــتر اســت، مســئولیت زن 
نیــز در مدیریــت کانون عاطفی خانواده و تربیت فرزندان، نســبت به مرد، بیشــتر 
اســت. به گفتۀ آیت الله جوادی آملی، ســپردن مدیریت خانواده و مسئولیت های 
ســنگین بــه مــرد، به ســببِ توانمندی های بیشــتر او در تدبیــر و مدیریت بوده نه 
به ســببِ فضیلــت و قــرب بیشــتر او بــه خداوند.  ایشــان همچنین در جــای دیگر 
جالُ علیهــن دَرْجَهُ« باشــد، در  گر مبنــای قیمومیــت مرد آیــۀ »الرِّ اشــاره می کنــد کــه ا
ــنَّ مِثْــلُ الذی علیهــن« )بقــره/ 228( یــا »عاشِــرُوهُنَّ بِالْْمعَْرُوفِ«  مقابلــش تعبیرهــای »لَِهُ
)نســاء/ 19( وجود دارد که نشــان می دهد زن و شــوهر، هرکدام، حقوق و وظایفی 
دارنــد و کلمــۀ »درجه« در آیۀ مزبور، دلیل بر ارزش افزودۀ وجودی نیســت، بلکه 
ناظر بر امور اجرایی اســت که هرگز دلیل فضیلت و قرب به خدا نیســت )جوادی 

آملی، 1393: 18/ 553-552(.
بنابرایــن فضــل، فزونــی اســت و آیــۀ شــریفه در مقام بیــان فزونی قوۀ تعقــل مرد بر 
زن یــا برتری هــای دیگــر نیســت؛ بلکــه تنهــا تکالیــف و مســئولیت های هر یــك از 
زن و مــرد را گوشــزد می کنــد و ایــن تکالیــف را بر اســاس توانایی هــا و اســتعدادهای 
هر یــك قــرار داده اســت و روشــن اســت کــه ایــن تفــاوت در نقش ها و مســئولیت ها 
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و  عدالــت  عیــن  بلکــه  نیســت،  تبعیــض  نه تنهــا  خانــواده،  در  یکدیگــر  برابــر   در 
بر اساس حقوق و مسئولیت های متقابل زن و مرد در برابر یکدیگر برای رسیدن به 

کمال مطلوب خانواده است.
بنابــر جســتجویی که در میــان ترجمه های قــرآن کریم صورت گرفــت، هیچ یک از 
مترجمیــن ایــن نکتــۀ لغــوی در ترجمــۀ واژۀ »فضل« را در نظــر نگرفتــه و این واژه 
در ایــن آیــه را نیــز بــه »برتــری« ترجمــه کرده انــد کــه به نظر می رســد، موهِــم ایجاد 
شــبهۀ برتری مرد بر زن باشــد؛ درحالی که آیۀ شــریفه بیانگر فزونی مســئولیت های 
هر یک از این دو نسبت به یکدیگر است و آن ها را از آرزوی داشتن مسئولیت های 

یکدیگر، نهی می کند.
بر اســاس آنچــه دربارۀ این آیۀ شــریفه بیان گردیــد، ترجمۀ دقیق پیشــنهادی این 

پژوهش برای این آیۀ شریفه، چنین خواهد بود:
»آرزو نکنید آنچه را که خداوند به وســیلۀ آن، ]حقوق و مســئولیتِ[ برخی از شــما 
را نســبت بــه برخــی دیگر بیشــتر کرده اســت، مــردان از آنچه به دســت آورده اند، 
[ از آنچــه به دســت آورده انــد، بهــره ای دارنــد؛ و از  بهــره ای دارنــد؛ و زنــان ]نیــز
که شــما را[ از فضلش ]بهره مند ســازد[ که به یقین، خداوند به  خداوند بخواهید ]

هر چیزی داناست«.

6- آیۀ درجه )بقره/ 228(
در ایــن آیــۀ شــریفه نیز مانند آیات 32 و 34 ســورۀ نســاء، ســخن از »فضل« اســت، 
منتها با تعبیر »درجه«. و با این تفاوت که در آیۀ 34 سورۀ نساء، به فضل برخی بر 

برخی دیگر اشاره  شده است و در این آیه به داشتن درجۀ مرد بر زن. 
دربارۀ این آیۀ شریفه نیز مانند آیات 32 و 34 سورۀ نساء، مفسّران با مفروض گرفتن 
مفهــوم »درجــه«، به معنــی »برتــری« و »فضیلــت و مرتبتی بــرای مــردان«، همواره 
به دنبــال یافتن وجه این برتری بوده اند. و در این میان، به اموری اشــاره  کرده اند، 
مانند لزوم اطاعت زنان از مردان و بودنِ اختیار زنان به دست مردان، بیشتر بودن 
ارث مرد، برتری مرد در جهاد، بهره مندی بیشــتر مرد در تمتّعات جنســی به ســبب 
کی از برتــری مردان بر  وجــوب نفقــۀ زن و سرپرســتی او و برخــی اقوال دیگر کــه حا
زنان در مواردی است )طبرسی، 1372:  2/ 575(. اما آنچه باید بدان توجه داشت 
این است که این آیۀ شریفه نیز مانند آیۀ 34 سورۀ نساء، بیانگر نقش و وظیفۀ مرد 
در برابــر زن و در خانــواده اســت؛ بنابرایــن در ایــن آیات، ســخن از فضیلت گروهی 
در مقابــل نقصــان گروهــی دیگر و کمــال و برتری مرد بر زن نیســت؛ به عبارتی، در 
این آیات شریفه، خداوند درصدد بیان أفضل و مفضول نیست؛ آن چنان که قریب 
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به اتّفاق مفسّــران و مترجمان قرآن پنداشــته اند؛ زیرا روشــن اســت که معیار کمالِ 
انسان بر اساس نصّ صریح آیات قرآن کریم، ایمان و عمل صالح است. 

حِ مرد در آیۀ 34 ســورۀ نســاء که عبارت از به  بر این اســاس، با توجه به قوّامیتِ مطر
فعلیت رســانیدن اســتعدادها در خانواده اســت، مانند پایه و تکیه گاه و ســتونی که 
دیگــر اعضای خانواده با اعتماد به او و به وســیلۀ او رشــد می یابنــد و بالا می روند و 
نیز با توجه به مادّۀ لغوی کلمۀ »درجه« در آیۀ موردِبحث )بقره/ 228( که عبارت از 
»حرکت صعودی تدریجی مخصوص همراه بااحتیاط و دقت« اســت )مصطفوی، 
1368:  3/ 191( و همچنیــن با توجّه به ســیاق آیه که بیانگــر وظیفۀ متقابل هریک 
ــذی عَلَیهِنَّ بِالْْمعَْرُوف (، بنابراین مراد  نَّ مِثْلُ الَّ از زن و مــرد در برابر یکدیگر اســت )وَ لَِهُ
جالِ عَلَیهِنَّ دَرَجَةٌ« )همچون آیۀ 34 سورۀ نساء(،  از »درجۀ« مرد بر زن در عبارت »لِِلرِّ
تعهّدات وی در برابر زن و وظیفه ای اســت که از ســوی خداوند متعال بر عهدۀ او 

نهاده شده است و نه برتری و فضیلت او نسبت به زن.
بر اســاس آنچــه دربارۀ این آیۀ شــریفه بیان گردیــد، ترجمۀ دقیق پیشــنهادی این 

پژوهش برای آیۀ شریفه، چنین خواهد بود:
کی ]از عادت ماهانــه[ را انتظار  »و زنــانِ طــلاق داده شــده، باید مدّتِ ســه مرتبــه پا
کشــند ]و عــدّه نــگاه دارنــد و پیــش از ســر رســیدن آن، از ازدواج خــودداری کننــد[؛ 
گــر بــه خــدا و روز واپســین ایمــان دارنــد، نباید آنچه را خــدا در رحم آنــان آفریده  و ا
گر خواهان اصلاح باشند، برای  است، کتمان کنند. و شوهرانشان در این ]مدّت[، ا
بازگردانــدن آن هــا ]بــه زندگی دوباره[ ســزاوارترند. و مانند همــان ]وظایفی [ که ]به 
سود مردان[ بر عهده زنان است؛ به طور شایسته، به نفع آنان ]نیز بر عهده مردان [ 
اســت و مردان نســبت به آنان تعهّداتی دارند؛ و خداوند مقتدر شکســت ناپذیر ]و[ 

حکیم است«.

7- آیۀ 36 سورۀ آل عمران 
نْْثى « را تتمۀ کلامِ همسر عمران گرفته اند  كََرُ كََالْْأُ بسیاری از مفسّران جملۀ »وَ لَیسَ الذَّ
و آنــگاه در اینکــه چــرا در آیــه نفرمــوده »وَ لیس الانثــی کالذکر« و توجیــه اینکه چرا 
گون  نْْثى «، خود را بــه تکلّف و بیان توجیهــات گونا كََرُ كََالْْأُ فرمــوده اســت: »وَ لَیــسَ الــذَّ
انداخته اند که بی نتیجه بوده اســت )رک: طبری، 1412:  3/ 159-160؛ فخر رازی، 
1420:  8/ 204(. به نظر می رســد، بهتریــن تفســیر از آنِ علامــه طباطبایی)ره( اســت، 
مبنــی بــر اینکــه الــف و لام در دو کلمــۀ »الذکــر« و »الانثــی«، الــف و لام عهــد اســت 
)طباطبایــی، 1390:  3/ 172(؛ با این تفــاوت که در »الذّکَــر«، الف و لام عهد ذهنی و 
اشــاره به آن پســری اســت که مریم در ذهن خــود، به دنیــا آوردن او را انتظار و آرزو 
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داشت؛ و در »الأنثی«، الف و لام عهد حضوری و اشاره به وجود حضرت مریم)س(، 
کنون مادرش به دنیا آورده بود و در نزد او بود. البته علامه  یعنی دختری است که ا
بــه عهــد ذهنی یا حضوری بودن الف و لام در دو کلمه، اشــاره نکرده اســت، ولی از 
ســیاق آیۀ شــریفه برمی آید که چنین باشد. این ترجمه در صورتی است که جملۀ »وَ 
نْْثى «، سخن خداوند باشد؛ ولی درصورتی که این جمله را ادامۀ سخن  كََرُ كََالْْأُ لَیسَ الذَّ
مادر مریم)س( بدانیم، در آن صورت، ترجمۀ آیه )با فرض عهد ذهنی بودن الف و 
لام اول و عهد حضوری بودن الف و لام دوم( چنین خواهد بود: »آن پسری که من 
در نظر داشــتم، مانند این دختری که به دنیا آورده ام، نیســت )توانایی های پســر 

برای آن کاری که موردنظر من بود، بیشتر است(.
گفتنی اســت حالت دیگری را نیز می توان دربارۀ جمله و الف و لام در نظر گرفت و 
آن اینکه جملۀ یادشــده، ســخن خداوند باشد؛ و الف و لام در کلمۀ »الذّکَر«، جنس 
و در کلمــۀ »الأنثــی«، عهد حضوری باشــد؛ در آن صــورت، ترجمۀ آیۀ شــریفه چنین 
خواهد بود: »هیچ پسری مانند این دختر ]ی که تو به دنیا آورده ای[ نیست«؛ که 
البته مراد از »هیچ پســری«، پســران و مردان آن عصر اســت و نه همۀ دوره ها؛ زیرا 
روشــن اســت که مقام رســول خــدا)ص( و ائمۀ معصومیــن)ع( بالاتــر از مریم)س( 
خواهــد بــود؛ بنابراین مراد ایــن خواهد بود که: »هیچ پســری ]در این عصر[ مانند 
ایــن دختــر ]ی کــه تو به دنیا آورده ای[ نیســت«. در روایات اهل بیــت)ع( نیز آمده 
اســت کــه مریم ســرآمد زنانِ زمان خــود بود، ولی فاطمــۀ زهرا)س( ســرآمد زنان در 

طول تاریخ است )طبرسی، 1372:  2/ 746(.

ترجمۀ برگزیده
]یــاد کنید[ هنگامی که همســر عمــران گفت: »پروردگارا! من آنچــه را در رحِم دارم، 
بــرای تــو نــذر کــردم کــه آزاد ]در راه خدمــت بــه تو[ باشــد؛ پــس از من بپذیــر که تو 
شنوای دانایی« )آل عمران/ 35( )خادم بیت المقدس باید پسر باشد و زن عمران 
گمــان می کرد حملش پســر اســت(. ولی هنگامی کــه او را به دنیــا آورد، ]و او را دختر 
یافــت، از روی حســرت[ گفت: » پروردگارا! مــن دختر زاییده ام!« )و خدا به آنچه او 
که او در نظر داشــت و برای خدمت  گاه بود( و آن پســر ] بــه دنیــا آورده بــود، کاملاً آ
در راه ما می خواســت، در کرامت و فضیلت،[ مانند این دختر ]ی که به دنیا آورد،[ 
نیســت؛ ]آنگاه همســر عمران گفت:[ »و من نام او را »مریم« نهادم؛ و او و نسلش را 

[ شیطان رانده شده به تو پناه می دهم« )آل عمران/ 36(. از ]شرِّ
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نتیجه گیری:
پس از بازیابی مفهوم دقیق لغوی تعابیر یادشــده در قرآن که در این نوشــتار بدان 

پرداخته شد، نتایج زیر در ترجمه و تفسیر و فهم آیات به دست می آید:
1- با توجه بــه مفهــوم لغــوی »قّوامیّــت« کــه در اصل لغت بــه معنی عــزم و اراده بر 
محافظت و به فعلیت رسانیدن کار است و قیام از همین ماده که به معنی عمود یا پایه 
 و تکیه گاه و ستونی است که چیزی به وسیلۀ آن بالا می رود و نظم می یابد و همچنین 
ســاء« در آیۀ  امُونَ عََلَىَ النِّ جالُ قَوَّ با توجّه به فضای آیه، روشــن می شــود که عبــارت »الرِّ
شــریفه، ناظر بر نقش و وظیفۀ مرد در برابر زن و در خانواده اســت که عبارت است 
از: به فعلیت رســانیدن اســتعدادها در خانواده، مانند پایه و تکیه گاه و ســتونی که 
دیگــر اعضــای خانواده با اعتماد به او و به وســیلۀ او رشــد می یابند، جایگاه خود را 

یافته و استعدادهای خود را به فعلیت می رسانند.
2- توجّــه بــه مفهــوم لغوی »فضــل« )زیادت در چیزی(، روشــن می کنــد که در آیۀ 
34 ســورۀ نســاء، ســخن از فضیلت گروهــی در مقابل نقصان گروهــی دیگر و کمال 
و برتــری مــرد بر زن نیســت )آنچنــان که قریب به اتّفــاق مفسّــران و مترجمان قرآن 
ح در ایــن آیــه کــه عبــارت از نقش و  پنداشــته اند(، بلکــه با توجه بــه قوّامیــت مطــر
وظیفــۀ مــرد در برابــر زن و در خانــواده اســت و همچنیــن با توجه بــه مــادّۀ لغــوی 
»فضل« و با توجّه به ســیاق آیۀ شــریفه، مراد از »فضل«، مانند آیۀ 32 همین سوره، 
تعهّــدات هر یــک از مــرد و زن در برابــر یکدیگر در خانواده و تعهّدات بیشــتر مرد در 
 مســائل اقتصــادی اســت و در آیــۀ 32 همین ســوره، خداونــد نهی می کنــد از اینکه 
هر یک از زن و مرد، آرزوی داشتن حقوق و مسئولیت های یکدیگر را داشته باشند؛ 
کــه دربــارۀ هر یــک از آن دو )با توجه بــه طبیعــت آن هــا(، برخــی  مســئولیت هایی 
را نســبت بــه برخــی دیگر بیشــتر قرار داده اســت؛ یعنــی برخی مســئولیت های مرد 

نسبت به زن و برخی مسئولیت های زن نسبت به مرد را بیشتر قرار داده است.
ایــن مطلــب در آیــۀ 228 ســورۀ بقره نیز آمده اســت، امّا بــا تعبیر »درجــه«. و با این 
تفاوت که در آیۀ 34 ســورۀ نســاء، به فضل برخی بر برخی دیگر اشــاره شده است و 

در این آیه به داشتن درجۀ مرد بر زن.
3- با توجه به مفهوم »قوّامیّت« که بیانگر مسئولیت مرد در خصوصِ حفظ و تعالی 
زن و خانواده است، مفهوم »ضرب« نیز روشن می شود که  راهکار سومِ حلِّ مسئله 
و مشــکل به وجود آمده میان زن و شــوهر )پس از دو مرحلۀ »موعظه و نصیحت« و 
ســپس »کناره گیری در بســتر«( برای صیانت از کیان خانواده و جلوگیری از فســاد 
زن و مرد است؛ و آن اِعمال زور یا تَشَرِ مرد برای حلِّ مسئله و ارضای غریزۀ جنسی 
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خود و همسرش است.
4- آنچــه بســیاری از مترجمــان قرآن را دربارۀ آیات متشــابه و مشــکل قــرآن کریم، 
به ویــژه در آیــات مربــوط بــه حقــوق و مســئولیت های زن و مــرد، به خطا واداشــته 
اســت، نــگاه جنســیتی بــه این آیــات و عدم توجّــه دقیق بــه معنای لغــوی واژگان 
اســت؛ مانند آنچه بســیاری از مفسّران را به چنین برداشــت هایی دربارۀ عبارت »وَ 

نْْثى « در آیۀ 36 سورۀ آل عمران سوق داده است. كََرُ كََالْْأُ لَیسَ الذَّ
5- و در نهایت باید گفت که قریب به اتّفاق ترجمه های قرآن بدون توجه به ریشــۀ 
دقیــق لغــت و تعابیــر آیات و تنها تحت تأثیر فضای تفاســیر به ارائــۀ ترجمۀ چنین 

آیاتی در قرآن کریم پرداخته اند.
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